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  رائی عليه فقيه گرائیمھدی گ
  2011ژوئن 

  نيا-بيژن مصاحب 

  
 فردی در دستگاه حاکمه  ھای  مانورھا و سياستشايد ريشه دار تر از در ايران امروز تحولات سياسی پی در پی

  وسی آنان سيا و اقتصادیجايگاه گروه واقشار مختلف جامعه اند که بنا بر  خواست يندااين تحولات خود فر. است

ھای  به بررسی عمل کرد لايه ،پس بجای تحليل از سياست افراد.   مبارزه بر سر قدرت بارز شده اندھمچنين

  .  پرداخته ايماجتماعی در اين نوع کشمکش ھا

***  

رفرميستی در ايران ھمزمان بحران اقتصادی بود که در سال ھای پس از جنگ ايران و عراق جنبش پيدايش 

 اد عقب مانده توانائی پيشرفت اما اقتص. ی بودبازسازی کشورمبايستی دوران اين دوره . جامعه را فرا گرفت

ی  اقتصادی وسياس دست اندرکاران رژيم به فکر تجديد نظر در برنامه ھای.وجبران خسارات جنگ را نداشت

 به سياست 1989مرگ آيت الله خمينی در . صاد دنباله رو سياست بودتاما از ھمان ابتدا اق. جمھوری اسلامی افتادند

.  تا روند انباشت سرمايه بودبازی درون حاکميت دامن زد و دولت بيش از ھر چيز متوجه مشروعيت قدرت دولتی

مدن مراکز مستقل سرمايه بزرگ جلو گيری کرد اما سرمايه کوچک جوابگوی نياز ھای آرژيم در ابتدا از بوجود 

رای تحکيم قدرت سياسی بوجود آمده بودند جدا از منطق علاوه برآن ارگانھا وسازمان ھائی که ب. جامعه نبود

دولت يرای مقابله با . اقتصاد بکار خود مشغول بودند و تضاد ھا ونا رسائی ھای جامعه را صد چندان کرده بودند

بھانه جنگ از ميان رفته وشعار ھای پوپوليستی . اما آن نيز خود بحران زا شد. بحران به قھر سياسی دامن زد

در آن زمان شکافی بين مشروعيت دولت و کارکرد واقعی آن پديد آمد که بتدريج عميق .  بود شدهمحتوابدون 

رفتند و به گی اسلامی بودند بتدريج از محور قدرت فاصله ژسپس افراد ودستجاتی که مروج ايدئولو. وعميق تر شد

 . مذھبی بودککوب و رفرم ايدئولوژيھدف آنان اما تعديل دستگاه سر. دنبال فکر تازه برای حل بحران رفتند

اما .  و معيار صحت تئوری اسلامی را از ھم جدا کنند» رابطه قدرت«گروه ھای اصلاح طلب کوشش کردند که  

به عبارت ديگر، اگر يک تئوری اجتماعی بتواند در . برای چنين کاری جامعه احتياج به فضای باز سياسی داشت

 اختناق چه تئوريک با روندی برای پيشرفت جامعه باشد، بايستی از ھمان ابتدا يک الگوئژعرصه مناقشات ايدئولو

. انتخاب  محمد خاتمی برياست جمھوری از طرف مردم برای مقابله با عامل اختناق بود. و چه عملی برخورد کند



. ست روبرو شدمتاسفانه آقای خاتمی فاقد جرات ودرايت لازم برای پيشبرد چنين ھدفی بود واصلاح طلبی با شک

ً فردی بصورت ديسکورس سياسی شکل گرفت وبعدا بخشی از  ھایاما در بطن جنبش اصلاح طلبی مسئله آزادی

   .خواست ھای ھمگانی جنبش سبز در ايران شد

 

روه وحزب مذھبی سياسی است قرار گرفته گدر مقابل ديسکورس اصلاح طلبی، جريان اسلام سنتی که شامل چند 

که کنترل تبليغات واطلاع رسانی وقضاوت را در دست دارد معتقد است که حقانيت سيستم اين جريان . است

  عمومی که در آن افراد زندگی ورفتار روز مره خود را با معيار دينی اتاسلامی ازطريق شبکه ای ازاعتقاد

گری از رفتار وروابط  احتمال تجسم نوع ديخود  در اقشار مختلف جامعه،غالباين تفکر. برآورده اند ، ميسر است

 فشار نيمی از  شکلروی ھمين اصل، ساختار ايدئولوژيک  ديکتاتوری در ايران. اجتماعی را سرکوب می کند

  .هگر است ونه ديکتاتوری يک طبقه بر بقيه جامعيجمعيت بر نيم د

 

 سازندگی بود که يکی  حزب کار گزاران.  علاوه بر اينھا دو جريان ديگر در صحنه سياسی ايران حضور داشتند

اين گرايش تحت تاثير تکنوکرات ھائی بود که معتقد به . در دوران رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی فعال شد

آنان از ھمان ابتدا با تقدم سياست بر اقتصاد مخالف . گسترش سرمايه خصوصی برای مقابله با بحران جامعه بودند

بيانيه رسمی حزب .  ری وگسترش بخش خصوصی می ديدندبودند وآنرا مانعی در ايجاد فضای سرمايه گذا

اعتقاد کار گزاران به « :  کارگزاران  ضمن انتقاد به دخالت رھبران سياسی در امر اقتصاد، چنين اعلام می کردند

منطق استدلالی، بھره گيری از ديپلماسی فعال و پويا، وخروج عنصر سياست از فرايند توليد و تحولات اقتصادی 

اين جناح به رھبری رفسنجانی بتدريج قدرت گرفت و بعنوان جناح ميانه رو  آلترناتيوی برای قدرت ھای .  » است

   .غربی بخصوص آمريکا بود

  

.  يافتندقدرت  احمدی نژاد رياست جمھوریا ب1384گرا بودند که در انتخابات گروه ديگر جناح پوپوليست اصول 

می رفسنجانی، امکانات اداری وبسيجی خود را در پشتيبانی از محمود جناح سنتی و ولايت فقيه ترسناک از ھاش

احمدی نژاد . ُ بکار بستند و احمدی نژاد را از صندوق رای بيرون آوردند، که کانديدای گمنامی بود،احمدی نژاد

 .بزرگ بود ان ضديت با سرمايه دارشعار  در زنده کردن پوپوليسم دوران انقلاب داشت وبرنامه انتخاباتی اوتلاش

  . اما در عمل سرکوب طبقه متوسط شھری در دستور کار او قرار گرفت 

ًپوپوليسم در کشور ھای پيرامونی، اصولا ايد ئولوژی ناسيوناليستی است که در برابر سرمايه انحصاری و قدرت 

دالتی سرمايه اين ايدئولوژی بيش از ھر چيز تکيه بر عدالت اجتماعی در برابر بی ع. خارجی قد علم می کند

مفھوم بی عدالتی و سپس خواست بيشتر در امر توزيع، مشتاقان زيادی در ميان تھيدستا ن شھری . انحصاری دارد

جذب  به سمت خود احمدی نژاد با شعارتقسيم عادلانه در آمد نفت درايران اين طبقه اجتماعی را.  در ايران داشت

  . ی احمدی نژاد شدندکرد وآنان پايگاه توده

    



 نام داده اند شرکتی فعال در جنبش سی سال اخير در" طبقه محروم جديد"تھيدستان شھری که امروز آنان را 

 تحرک" برای اين گروه . به سياسی داردبيش از ھر چيز جاذ" عدالت خواھی"برای آنان . ايران داشته اند

 .اين شاخه به آن شاخه می پرند از اساس اوليه زندگی اقتصادی است که با کار عوض کردن از  "اجتماعی

 هفعاليت اقتصادی انان ک بواسطه اين تحرک اجتماعی است که گرايش طبقاتی اين گروه مرتب در حال تغير است

 ًصرفا برای امرار معاش است شامل دست فروشی، خدمات شھری، کارگر ساختمانی، کارگر موقتی و کاسبی

 آذربايجانی ھا، اراکی ھا،:  زادگاھشان خود را گروه بندی می کردنداين طبقه در زمان شاه بنا بر. خرده پا است

 .ًکرد ھا، خراسانی ھا و غيره از ان جمله بودند که اکثرا در حاشيه شھرھا، خارج از محدوده زندگی ميکرد ند

 حل. رھبری اين گروه ھا با آدم ھائی بود که کارگران و دست فروشان را به نقاط مختلف شھر می فرستاد ند

 .وفصل دعواھای اين جماعت قبل از آنکه به پليس وداد گستری برسد، بدست اين رھبران حل و فصل می شد

 اين طبقه ھيچگونه رھبری سياسی. ھمچنين کنترل رباخواری، قمار بازی، مواد مخدر و فحشا بدست آنان بود

 در بر می گرفت که مھدی گرائی ازاصول  لايه ھائی از مسيانيسم راذھبی اين گروه، جدا از اسلام تعلق م .نداشت

با چنين بينشی بود که اين طبقه آيت الله خمينی را بدون اينکه بدانند که او کيست به رھبری شبه الھی . آن بود

   .پذيرفتند و امام حاضر جانشين امام غايب شد

قو به گروه ھای چپ بودند که با زنجير و چا" حاضر در صحنه مردم"اينان ھمان ی،پس از انقلاب اسلام

بتدريج . دانشگاه تھران برای نماز جمعه حمل و نقل می شدند ودانشجويان حمله می کرد ند وھر جمعه نيز به

پاسداران، بسيج و يا انصار حزب Ϳ افراد اين طبقه را بخود  سازمان ھای سياسی دولتی و نيمه دولتی مانند کميته،

 .يافته اين طبقه بودند  ه سازماناما بسيجی ھا بزرگ ترين گرو. جذب کرد

 ًتفاقا در دوران ا»طبقه جديد «   ":يکی از طرفداران احمدی نژاد نقش سياسی اين طبقه را اين گونه بيان می کند

  » شھر ری « اھاليري سامان خود را پيدا کرد و ترورسعيد حجاريان توسط يکي ازجنوب تھران و شھرخاتمی در

ھمو سپس به ترکيب طبقاتی طرفداران احمدی نژاد می  " . طبقه در متن سياست ايران بودآغاز حضور جدي اين

 :پردازد و ميگويد

 طبقه مرفه بازاري قديم، طبقه حزب اللھي و مذھبي و ايثارگر، طبقه روستايي و حاشيه نشين شھري که ھر يک" 

 خودرا با طبقه جنوب ھمسان ي کرد، در سطح گفتمان سياسي م"طردشدگی "به نوعي در دوره خاتميسم احساس

سطح در و گفتمان جنوب نه تنھا، در سطح جنوب بلکه . شد»متن مرکز «  تبديل به» حاشيه جنوب«ديد وبه ناگاه 

 نژاد در سطح گفتماني، معنايي جزی ظھور احمد . ھمه مشارکت کنندگان و طبقات طرد شده مسلط گرديد

طبقه «گفتماني که تسلط خود را در طرد . قدرت و سياست نداشتدر سطح  »گفتمان جنوب «  ھژمونيک شدن

  ) 1386 شھريور بيست بازتاب،  نشريهحسينی، مجيد سيد ." ديد و شاخص ھاي آن مي  »متوسط شھری 
  

 که اين گروه .  پای صندوق ھای رأی رفتاد به بر عليه احمدی نژ“ طبقه متوسط شھری " 1388در انتخابات 

بجز وابستگان (، دانشجويان ودانش آموزان، روشنفکران و ھنرمندان و شھروندان شھرنشين شامل تحصيل کردگان

تقلب در رآی . بود، به حسين موسوی که شعار آزادی فردی ورعايت قانون اساسی می داد، رای دادند) به رژيم 



متأسفانه،  .  ن بود که تظاھرات مليونی پس از انتخابات نمونه ای از ا رای دھندگان شداعتراضگيری موجب 

 آزادی فردی خواست ،در اين جنبش اعتراضی.  مردم با گلوله وکشتار وزندان پاسخ داده شدصلح آميزتظاھرات 

اين جنبش بصورت گفتمان سياسی ضد رژيم .  پايه ريزی کرد را جنبش سبز" رأی من کو " ھمگانی بود و شعار 

 روی اورده و لبیجنبش اصلاح طی اسلامی نيز بتدريج به  عناصر و گروه ھا. زنده مانده استدر حالت سکوت

  .ھريک بنا بر منافع وديدگاه خود با گسترش سرکوب مخالفت می کنند

 

 اين جريان در دھه ھشتاد خورشيدی در ايران شکل گرفت و از نظر ايدئولوژيک به ترويج –موج دوم پوپوليسم 

  بناميم، برنامه آن را که بھتر است پوپوليسم دولتی اين دوره .اسلام مھدی گرا در برابر اسلام فقيه گرا دست زد

 عوامل مختلفی در شکل .بودت در سياست ي قدرت روحانکاھش  ھدفشداران پراگماتيست ورقابت با سرمايه 

ين جناح  ا.کيری اين جناح دخيل بودند که مبارزه قدرت بين گروه احمدی نژاد و گروه ولايت فقيه از عمده آن است

 ايرانی  ناسيوناليسم و تقدم  ،ت نشان دادهومت اسلامی منھای روحانيک به حگرايش رای کوبيدن جناح ھای رقيب، ب

 .گماتيست ھا را بخود جلب کندا بدين اميد که بخشی از جنبش سبز و پاره ای از پر کرده است زمزمهرا بر اسلام 

 

بر غنی سازی اورانيوم وسپس توسعه برنامه ھسته ای از نظر سياسی، ملی گرائی دولت احمدی نژاد با پافشاری 

در توجيه برنامه ھسته ای،  " ملت ايران " و تکيه بر واژه " امت مسلمان " او با کنار گذاردن . در ايران شروع شد

 اثر را دارد که رقيب ھا  بکار بردن ملی گرائی در جنبش ھای پوپوليستی اين. احساسات ناسيوناليستی را دامن زد

  ھر پسوند نام»نوکر اجانب«در کشورھائی مانند ايران که واژه . کند لاح میس توده گرائی خلع   معرگهرا در

   . مردم را بخود جلب می کند علاقهکرد ناسيوناليستی ھميشه احساسات ول بوده است، عمیسياست مدار

. رائی موجود  جای باز ميکردگ  که بر بستر ملیاستگفتمان ديگر مقوله مکتب ايرانی در برابر مکتب دينی 

سمبل دلاوری ھای ملت ايرانند، از جمله شعار ھائی است .. افتخار به ايران قبل از اسلام و اينکه رستم وسياوش و

 بعبارتی .بوده وجناح احمدی نژاد از آن استفاده سياسی می کنندکه در نزد ھر ايرانی قابل لمس و مورد ستايش 

در عين سرکوب جنبش سبز، از ديسکورس ملی گرائی با حيله گری استفاده کرده تا ديگر، جناح احمدی نزاد 

 و نام بردن او برای رئيس جمھور  اسفنديار مشائیحمايت ازبرنامه  : بز را به طرف خود کشاندبخشی از جنبش س

   .پس از احمدی نژاد را در چھار چوب اين گونه مانورھا بايد جستجو کرد

 چنين آيت الله خمينی ايران  انقلاب درھبری شبه الھی در جنبش ھای پوپوليستی است کهر ايگاه ج اين ھا،علاوه بر
بدين اميد که نقش ايتاͿ خامنه ی  هن را رھبر جامعه اعلام کرد پوپوليسم جديد امام زما اما امروزه، .نقشی داشت

 صحبتی از امام 57 دردوران انقلاب .م گند خمينی و رھبر شبه الھی اعلاھم وزن  رانتواند خودرا کاھش داده و او
زمان نبود و فقط امام خمينی امام حاضر در صحنه بود و در ذھن مردم امام غايب نقشی در انقلاب عليه شاه 

  .نداشت

پوپوليسم جديد با ادغام  است که مفاھيمی ز جمله  ا و حکومت مھدی اسلام ايرانینظريه مھدويت، جھانی شدن
 تلاش در باز کردن جايگاه ملی  ايرانی بودن اسلام را طراحی کرده ويسم با ديسکورس دين،ديسکورس ناسيونال



عدل  که حکومت مھدی گوناگونی چون ظھور مفاھيمدر شيعه  م اسلا جھانی شدن   .وبين المللی برای خود دارد
دولت مداران ايران قادر  يکی از در آناحتياج به پيش زمينه ھائی دارد که وانصاف بر جھان مستقر خواھد کرد 
رويای امام زمان اين فرد نه مجتھد ونه روحانی که فردی از عوام است که . است که مقدمه ظھور را فراھم کند

.  در سازمان ملل باز گو کننده اسلام مھدی گرا بوداله نورھ  امام زمان بصورت ديدن احمدی نژاد با.داشته است
  . لوھی وی قلمداد کردندگو اينکه بسياری آنرا حمل بر ساده

صفويان . استفاده از مفھوم مھدويت برای دست گيری قدرت سياسی اولين بار بوسيله شاھان صفوی بکار گرفته شد
 شيعه را محور گفتمان )مھدی گرائی (دايم امام غايب، مسيانيسمکه خود از مدافعان صوفيگری بودند با تکيه بر پارا

 وظيفه فقيه در دوران .مکان ويژه ای دادند فقاھت را برای اسفاده سياسی و اقتصادیآنان  مقام . قرار دادندسياسی 
ًفقيھان کلا تحت نفوذ شاھان . غيبت مھدی، گردآوری خمس وذکات وديگر درآمد ھای دينی از جمله اوقاف بود

، جمھوری اسلامی و  خلجیمھدی  نوشته محمد به کنيدرجوع( . آنان را صاحب مال و قدرت گزافی کردبودند و پشتيبانی دربار

 در آن زمان دو منبع اقتصادی يکی خزانه دولتی و ديگری سرمايه فقيھان بود که ھردو بدون     )نظم نوين روحانيت
عموما ماليات ھای دولتی و مذھبی . به انباشت ثروت ادامه ميدادنددستبرد به ديگری به مثا به دو منبع جدا از ھم 

مقوله ظھور مھدی ھر چندی يکبار از زمان صفويان تا امروز مطرح . بودن وکسبه بازار  کشاورزان و کارگرابر
  .شده که در مواردی ھدفش تضعيف قدرت فقيھان بوده است

 به دست اندازی به خزانه دولت پس از انقلاب اسلامی ايران و برپائی ولايت فقيه، روحانيون فقيه و نا فقيه
اما تفاوت جمھوری اسلامی با . وقوفات و سازمان ھای مذھبی ثروت اندوزی کردندپرداختند و با ايجاد نھادھا، م
در حالی که در زمان صفوی ماليات دولتی  رفت، که مستقيما به خزانه دولت می بودصفويان وجود در آمد نفت 

 جناح بندی  عامل مھمی درکشمکش بر درآمد نفت  .وماليات مذھبی بود که خزانه دولت و فقيھان را پر می کرد
آمد نفت به تقويت مالی ارگانھا جناح مھدی گرا با دست اندازی بيش ار حد به در.  است بودهدرون حاکميت

 صف آرائی  اما.وسازمان ھای طرفدار خود دست زده تا آنجا که اعتراض شديد ساير جناح ھا را بر انگيخته است
وبيدن فردی ايدئولوزيک بوده ومنحصر به ک-بعد سياسی خالی از  از موضع ضعف وفقيه گرايان بر عليه اين جناح
پديده " به جناح مھدی گرا که در بعضی از تحليل ھا . حمدی نژاد استمدارا با ا طرفداران رئيس جمھور ولی

سبز با ولايت فقيه واختلاف  کار گزاران جناح  جنبش تضادآن دارد که با استفاده از  نقل شده، اميد" احمدی نژاد 
   .نی با فقھا بخش عمده ای از ناراضيان را به سمت خود جلب کندرفسنجا

*** 

 اقثصادی در ايران به نحوی است که ھيج جناحی قادر به اعمال ھژمونی  –امروزه تضاد ھا ورقابت ھای سياسی 

يش ز منطق سياسی باز نگه داشته و پ خارج ا پوپوليستی و ميدان را برای مانورھایدر جامعه نيست  واين خود

  .می گذارددر ھوا   پا را تحليل گرايان سياسیبينی ھای

  

                              

  

  



  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


